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حكايت 
آشنايي

خيلي  حقوق  بود.  ساختماني  كارگر  پدرم 
كمي داشت. كارش هم مدام نبود، اما با همه 
با  داشتيم.  آرامي  و  خوب  زندگي  سختي ها، 
اينكه سن و سالي از پدرم گذشته بود و قاعدتاً 
فعلگي  هم  آن  برود،  سركار  ديگر  نمي بايست 
مادرم  خاطر  به  اما  سنگين،  و  سخت  كار  و 
كار  از  دست  بودم،  فرزندش  تنها  كه  من  و 
نمي كشيد. بعد از گرفتن ديپلم، تصميم گرفتم 
جايي مشغول كار شوم تا بلكه با درآمدي كه 
كسب مي كنم، مانع كار كردن پدرم شوم.  نه 
تنها پدرم مخالفت كرد، بلكه من را تشويق كرد 
كه ادامه تحصيل بدهم.قبول شدن در دانشگاه 
به  را  من  نداشت،  چناني  آن  هزينه  كه  دولتي 
با  پدر،  ترغيب كرد. درآمد كم  ادامه تحصيل 
اينكه چرخ زندگي را با مشكلات مي چرخانيد، 
اما زندگي آرام و شيريني را سپري مي كرديم. 
شده  آغاز  دانشجويي ام  زندگي  سال  سومين 
مقابل  در  دنيا  پاييزي،  نيمروز  در يك  بود كه 
از جريان  تار شد و زندگي ام  تيره و  چشمانم 
و پشت و  تنها حامي  پدرم  ايستاد.  و حركت 
پناهم، از روي داربست طبقه ششم ساختماني 
سقوط كرد و براي هميشه دنيا را وداع كرد و 
رفت. بعد از مرگ پدر، تصميم گرفتم درس و 
تا  شوم  كاري  مشغول  و  كنم  رها  را  دانشگاه 
بلكه بتوانم از پس كرايه خانه و خرج و مخارج 

زندگي بر بيايم كه مادرم نگذاشت.
جون  بدبختي  و  سختي  با  آزگار  سال  سه  ـ 
مي  خواي  وقت  اون  خوندي،  درس  كندي 
دانشگاه رو ول كني... عقلت كجا رفته دختر؟

كه  صاحبخونه  مامان؟  كنم  كار  چه  پس  ـ 
كه  زندگي  خرج  نمي شه.  حاليش  حرفا  اين 

شوخي بردار نيست.
ـ عزيز من، مريم خانم گلم،بايد به فكر چاره 
بايد يه كاري پيدا كني كه به درس و  باشيم. 
پيدا  كاري  يه  منم  نخوره.  لطمه  دانشگاهت 

مي كنم و به اميد خدا يه طوري مي شه.
ـ كار؟ شما؟ مگه شما چه كاري بلدي مامان؟ 

حرفا مي زني؟ 
ـ نظافت خونه هاي مردم كه از دستم بر مي آد، 

نمي آد؟ 
ـ ديگه چي؟

ـ ديگه چي نداره مادر؟ بهتر از اينه كه دستمون 
پيش در و همسايه دراز باشه؟

مادرم تصميم خودش را گرفته بود و حرف هاي 
من در او تاثيري نداشت. از طرفي من هم چند 
آنقدر  متاسفانه  كه  رفتم  كردن  كار  براي  جا 
و  جوان  دختر  يك  كه  من  براي  كار  فضاي 
نتوانستم  كه  بود  سنگين  بودم،  بي پشت وپناه 
ادامه بدهم. در ادارات دولتي كه نمي توانستم 
كار  وقت  تمام  بايد  چون  بشوم،  كار  مشغول 
مي كردم، در شركت ها و مؤسسات خصوصي 
مي فهميدند،  اينكه  محض  به  مي رفتم،  كه  هم 

كس وكاري به جز يك مادر ندارم يا از در ترحم وارد 
كه  مادرم  داشتند.  استفاده  سوء  قصد  يا  و  مي شدند، 
اين شرايط را ديد، ديگر نگذاشت جايي مشغول كار 
شوم. در عوض، خودش شبانه روز به عنوان نظافتچي 
درآمدي  اما  مي كرد.  كار  آشنا  و   دوست  خانه  در 
هم  را  خانه مان  اجاره  كفاف  حتي  مي كرد،  كه كسب 
نمي داد. پيشنهاد من به مادرم، شايد مي توانست بخشي 

از مشكلاتمان را حل كند.
ـ نه دخترم، اصلا حرفش را نزن.

تنها  دست  نمي  گين  خودتون  مگه  مامان؟  چرا  ـ 
نمي رسين همه كارهايي كه بهتون پيشنهاد شده انجام 
بدين، خب با هم كار مي كنيم. اين طوري هم من خيالم 
راحته كه با شما هستم و هم شما خيالتون از بابت من 
راحته. ضمن اينكه اين كار كه هميشه نيست. فقط در 

همين چند هفته باقي مونده تا سال جديده.
ـ چي بگم مادر؟ خدا رو خوش نمي آد كه يه دختر 

جوون رو ببرم براي نظافت خونه مردم.
 ـ خدا رو خوش مي آد كه يه آدمي به سن و سال شما، 

از صبح تا شب جون بكنه؟ قبول كن مامان؟
ـ آخه ... 

ـ آخه نداره مامان؟ شما كه روزمزد نيستي، در مقابل 
مي كنيد.  نظافت  رو  خونه  يه  مي گيريد،  كه  مبلغي  يه 
مي تونيم  و  مي شه  تموم  زودتر  باشيم  كه  هم  با  خب 
به همه كارهايي كه قبول كرديد، برسيم. باشه مامان؟ 
باشه ديگه ـ بخند تا خيالم راحت باشه. منم كه فعلا 

كلاسي ندارم.
كارهايي  چه  به  منو  ببين  بچه.  تو  دست  از  امان  ـ 

وامي داري.
خانه ها  نظافت  به  مامان  پاي  به  پا  روز  آن  فرداي  از 
پرداختيم. چون دوتايي كار مي كرديم، كارها هم زودتر 
حتي  بودند.  راضي تر  هم  و صاحبخانه ها  مي شد  تمام 
بعضي از خانه ها، از مبلغي كه تمام كرده بودند، هم به 
خاطر زودتر تمام شدن كار و هم به خاطر نظافت بيشتر، 
بر  اضافه  مواقع،  از  برخي  در  مي دادند،  بيشتري  پول 
پولي كه مي دادند، جداگانه انعامي هم به من مي  دادند. 
كار  صاحبخانه  و  كنيم  كار  كه  نبود  خانه اي  تقريبا 
كردن من برايش سؤال نشود. به خصوص كه من سعي 
انجام  مي كردم هم كارهاي سخت و مشكل را خودم 
بدهم و هم بيشتر از مادرم كار مي كردم و لحظه اي به 

استراحت نمي پرداختم تا مادرم اذيت نشود.
اگه  كني؟  خودكشي  مي  خواي  مگه  مادر،  مريم،  ـ 
برات  پر  و  جون  ديگه  كني  كار  طوري  اين  بخواي 
باقي نمي مونه. يه كم استراحت كن و سرفرصت با هم 

كارها رو انجام مي ديم.
تا خونه  نمونده و دو  به سال جديد  بيشتر  هفته  يه   ـ 

ديگه هم قول داديم. بايد به اونا هم برسيم ديگه؟
ـ درسته مادر. اما از قبل هم بهشون گفتم كه اگر برسيم 
مي آيم. پس خودتو اذيت نكن. به خصوص كه از فردا 
بايد بريم يه خونه خيلي بزرگ. اونجا خيلي كار داريم، 

البته انصافا پول خوبي هم قراره بدن. 
تا خونه  دو  هر  كار  به  كه  مامان  مي دم  قول  بهتون  ـ 
مي رسيم. من با شما كه هستم انرژي مي گيرم و اصلا از 
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قراره  هم  فردا  راستي  دخترم.  طور  همين  منم  ـ 
حاج مرتضي خودش بياد دنبالمون.

ـ مگه راهش دوره مامان ؟ خودمون مي ريم.
مي خوان  طوري  اين  هم  و  دوره  خونه شون  بله،هم  ـ 
يه  من  اونجا.  بريم  حتما  ما  كه  باشه  راحت  خيالشون 

نظري دارم مادر.
چه نظري؟

ـ اين كه اين دو سه روزه ديگه نمي خواد بيايي و هم 
كمي استراحت كن و هم به درس و دانشگاهت برس. 
ـ درس كه فعلا تا بعد از عيد نداريم. خسته هم نيستم 
كه بخوام استراحت كنم. وانگهي مگه خودتون نمي گين 
كه خونه شون بزرگه. خب دست تنها كه نمي شه مادر 

من.
ـ باشه خودم يه كاريش مي كنم.

اصلا  خانم؟  مامان  مي شي  راه  نيمه  رفيق  داري  ـ 
و  مي ره  سر  حوصله ام  خونه  توي  من  چيه؟  مي دونيد 

بايد حتما باهاتون بيام.
 ـ چي بگم مادر؟ باشه.

ـ فرداي آن روز، هنوز صبحانه را تمام نكرده بوديم كه 
زنگ در خانه به صدا درآمد. وسايل نظافت را برداشتيم 
و با حاج مرتضي به طرف خانه شان راه افتاديم. حاج 
مرتضي ما را پياده كرد و خودش به بازار رفت. ابتدا با 
همراهي حاج خانم صاحبخانه ، شروع به نظافت  هال و 
پذيرايي و آشپزخانه كرديم تا بعد به طبقه بالا و قسمت 
دوبلكس برسيم. حاج خانم وقتي من را ديد تعجب كرد 

و به مادرم گفت: 
باوقاري  و  قشنگ  دختر  چه  ماشاءاالله  خانم  توران  ـ 
ايشون  نيستم  راضي  من  ببخشه.  بهتون  خدا  داريد. 

زحمت بكشن.
دست بردار  خودش  خانوم، منتها  حاج  مي گم  منم  ـ 
نيست و مي  خواد كمك حال من باشه. بهش مي گم تو 
دانشجويي و بايد به فكر دانشگاهت باشي و مي گه فعلا 

كلاس و درس نداريم، چه كار كنم حاج خانم. 
كارش  فعلاً  و  دانشجوس  هم  آرش  من  پسر  بله،  ـ 

خوردن و خوابيدنه، الانم اون بالا توي اتاقش خوابه.
ـ خدابهتون ببخشه.

ـ خدا اوس رضا رو هم رحمت كنه. خدا بيامرز چه 
آدم شريف و زحمت كشي بود. وقتي حاجي اين خونه 
رو مي ساخت، اوس رضا هم همين جا كار مي كرد. چه 

مرد  نازنيني بود.
ـ خدا همه رفتگان خاك رو غريق رحمت كنه.

برخلاف تصور مادرم و حاج خانم، غروب نشده، طبقه 
تميز  رو  دوبلكس  طبقه  بريم  شد  قرار  و  تموم  پايين 
كنيم. در همين فاصله كه توي پذيرايي مشغول صرف 
چايي بوديم، صداي حاج خانم با پسرش آرش از بالا 

شنيده مي شد.
ـ به جاي اينكه بيايي و كمك كني، صبح تا شب توي 
اتاقت يا فيلم مي بيني يا با كامپيوترت ور مي ري. ببين 
دختر جوون توران خانم با اينكه دانشجوس،  اما پابه پاي 

مادرش كار مي كنه.
ـ چشم مامان خانم، شما بفرماييد تا منم كمك كنم.

ناتوان را سزد شكايت فقر                  فقر جز ضعف و ناتواني نيست
پير هر چند مال دار و غني است         هرگزش لطف زندگاني نيست

تا جواني زفقر شكوه مكن                     ثروتي بهتر از جواني نيست
ـ شهريار


